
  ۵/۳/۹۳ :تاريخ پذيرش      ۲۷/۱۱/۹۲ :تاريخ دريافت
 ١٣٩٣، پاييز و زمستان ٧٧، شمارة ٢٢دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي، سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  هوشنگ مرادي کرماني" اسماعيل شجاع"شناختي داستان   روانخوانش

  ∗∗∗∗مريم سيدان
  چکيده

شـده    ي نظير فرويد و يونـگ بنيـان نهـاده         شناسان هاي روان    ديدگاه يةپاي بر شناخت  نقد روان 
آنچه در اين رويکـرد حـائز اهميـت         . شود  است، اما لزوماً به نظريات اين دو تن محدود نمي         

 مناسب از آنها براي بازخواني متن دةشناختي و استفا هاي روان   است، تسلط منتقد بر نظريه    
عنـوان داسـتان کوتـاهي اسـت از         » اسماعيل شـجاع  «.  است  معناي جديدي از آن    ضةو عر 

شناسي   توجه در علم روانركز جزو مباحث مموضوع اصلي داستان  . مرادي کرماني هوشنگ  
 ـ. فوبيا يا ترس شديد در دوران کـودکي       : است کوشـش کـرده اسـت بـا توجـه بـه            ده  نگارن
نخست، : بازخواني کند ا   متن داستان ر   نة بيماري فوبي  شناختي رايج در زمي    هاي روان   نظريه

هاي ابـتلا     سپس دربارة انواع آن، علت    . هاي آن بيان شده است      بيماري فوبي تعريف و نشانه    
تفکيـک در     سـرانجام، ايـن مـوارد بـه       . هاي درمان آن سخن رفته است       به اين بيماري و راه    
اين داسـتان   هايي از     در پايان مقاله، نويسنده با بيان دلايلي، بخش       . اند  داستان بررسي شده  

درمـاني، مناسـب تلقـي کـرده           ضمن فرآيند قصه   را براي درمان کودکان مبتلا به فوبي، در       
  . است

ــدواژه ــوبي شــناختي شناســي، خــوانش روان روان: هــا كلي ــا(، ف ــوانی )فوبي ــوبی حي ، ف
  .شنگ مرادي کرمانيدرماني، داستان اسماعيل شجاع، هو ، قصه)هراسی حيوان(

                                                 
 seyedan@sharif.eduشريف  يار دانشگاه صنعتياستاد ∗
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  مقدمه. ١

.  توجه بـوده اسـت     كانونهاي دور    نمربوط به روح و روان انسان از زما        هاي مسائل و موضوع  
جو کـرد،   و  شناسي و ادبيات را نيز بايد در روزگاران گذشته جست          هاي پيوند ميان روان     ريشه

 بنيان نهاده   ١ زيگموند فرويد  كوشش   به شناختي در مفهومي که امروز رايج است       اما نقد روان  
  و رمان مـشهور او     ٣اوي را در تحليل شخصيت فئودور داستايوسكي      ك  فرويد اصول روان   ٢.شد

و بنـابراين، بايـد او را       ) ٢٧٢-٢٥٣: ١٣٧٣فرويـد،   (كـار بـست       بـه  برادران کارامـازوف  يعني  
.  معطوف به نويسنده اسـت     نقد فرويد .  تلقي كرد  ٤کاوانه شناختي يا روان    نقد روان  كنندة  عابدا

هـا و      نويسنده را با توجه به نوشـته       نةرنجورا  ل روان مسائها و     شده، عقده    اميال سركوب  فرويد
هـاي داسـتاني و قـوانين         ميان، گاهي شخـصيت    دراين. کند   او تحليل مي   مةنا به ياري زندگي  

اي از شـاگردان و       عـده از فرويـد،      پـس  .شـوند   داستان نيز بررسي مـي     شناختي حاكم بر   روان
 او را در تحليل آثار ادبي ادامه دادنـد          وة شي ٦، و ماري بناپارت   ٥ويژه ارنست جونز   پيروانش، به 

وة  شـي   از ديگر شاگردان فرويد    ٧كارل گوستاو يونگ  ). ١٤٩ و   ١٣٦: ١٣٨٣گرين و ديگران،    (
الگويي، بيشتر در  هنهاي ك علت نگرش البته شيوة تحليلي يونگ، به. ديگري را بنيان گذاشت

هـاي يونـگ را ذيـل عنـوان نقـد             هتـوان نظرگـا     کاربرد يافته است، امـا مـي       ٨اي  نقد اسطوره 
  . کار بست ها به غير از اسطوره ثاري بهيل آ در تحلشناختي روان

يـا  شـناختي     اي از شاگردان و پيروانش، نقد موسـوم بـه نقـد روان              بنابراين، فرويد و عده   
وة ديگـري  شناختي کلاسيك، شـي  مقابل نقد رواندر.  را گسترش دادند   ٩ كلاسيك نةكاوا روان

 مبتكـر ايـن شـيوه، تفـسـيري         ١١،ژاك لاكـان  . ايجاد شـد   ١٠ مدرن كاوانة  قد روان موسوم به ن  
بـه  ). ١٢٤-٩٧: ١٣٧٣جملـه رايـت،     از(هاي فرويد عرضه کرده است        گاهشناسانه از نظر   زبان

،  ديگـر شـناس  كـاو يـا روان   پـردازان روان  هاي نظريه غير از فرويد، يونگ و لاكان، گاه ديدگاه      
  .توجه واقع شده استهدف نيز ...  و١٣ك فروم اري١٢،همچون آلفرد آدلر

شـدن آن در دام     کنـد، گرفتار    شـناختي را تهديـد مـي        نترين خطري کـه نقـد روا       بزرگ
هـايي نظيـر      هاي فرويد، اغلب به يافتن عقـده         مبتني بر ديدگاه   نةکاوا نقد روان . هاست  کليشه
هـاي يونـگ،     بر ديدگاهشناختي مبتني در متن ختم شده است و نقد روان    ١٥ و الکترا  ١٤اديپ

نظـر   کـه بـه    درحـالي ... .  و ١٩ آنيمـوس  ١٨، آنيما ١٧، سايه ١٦،الگوهايي چون نقاب    به يافتن کهن  
شناسـي، مـتن را از       کـارگيري دانـش روان     شناختي بايـد بـا بـه        قد رويکرد روان  رسد منت   مي

را اي از مـتن       تازه تةنظرگاهي متفاوت بازخواني کند و به ياري اين بازخواني، زواياي ناشناخ          
ه درک بهتري از متن نائـل        سرانجام، خواننده ب   دهد تا  و پيشِ روي خواننده قرار        كند کشف
شناســان برجــسته و  روان گونــاگونِ هــاي شــناس بايــد نظريــه رو، منتقــد روان ايــناز. شــود
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. کـارگيري آنهـا مـتن را تحليـل کنـد           مربوط با داستان مدنظر را بشناسد و با به        حال   عيندر
 نيست  تي لزوماً شامل اصول و قواعد مدون و مشخص        شناخ توان گفت نقد روان     اين، مي بنابر

 دةشناختي و استفا هاي روان و آنچه در اين رويکرد حائز اهميت است، تسلط منتقد بر نظريه           
  . معناي جديدي از آن است از آنها براي بازخواني متن و عرضةمناسب

  دربارة داستان. ٢

 ايـن داسـتان در      .است ن داستان کوتاهي از هوشنگ مرادي کرماني      عنوا» اسماعيل شجاع «
تـرس شـديد يـا      «موضوع اصلي داسـتان،     .  منتشر شده است   هاي ديگر   تنور و داستان  کتاب  

هايش نيز به ايـن      ني کرماني در تعدادي از ديگر داستا      مراد. است» هراس در دوران کودکي   
  : گويد اره ميب اينگويي در او ضمن گفت ٢٠.مقوله پرداخته است

 همواره از من    ت که هوشنگ دوم يا همان همزاد من       هاي کودکي يکي از چيزهايي اس       ترس
دانيد کـه    ميشما... اين را بنويس: خواهد که آنها را بنويسم و بارها به من گفته است که      مي

ا کـه  ه اين توهم. ترسانند ها را با آن مي   هايي است که بچه      داراي توهم  هر محل و جغرافيايي   
  .)٦٥: ١٣٨٨فيضي،  (هاي خاصي دارند گيرند شکل ت ميغالباً با موجوداتي خيالي صور

اي   شخصيت اصلي پسربچه  . اين داستان يک شخصيت اصلي و چندين شخصيت فرعي دارد         
 در  فقـط  مادر اسـماعيل اسـت کـه         ترين شخصيت فرعي داستان     مهم. عيل اسما ناماست به   

  . بخشي از داستان حضور دارد
رسـد مـسئلة      نظـر مـي     اي است کـه بـه       داستان ساده »  شجاع اسماعيل «نگاه نخست در  

اسـماعيل از   : خط اصلي روايتِ داستان به اين صـورت اسـت         . کردن ندارد  اي براي کشف    تازه
پـس از مـدتي، تـرس       . کوشـند ايـن تـرس را از ميـان ببرنـد             او و مادرش مي   . ترسد  مار مي 

اي که قـادر      پسربچه. دهد  اي شجاع تغيير هويت مي      چهرود و او به پسرب      اسماعيل از ميان مي   
دم،   همـان . کـشد   بار، اسماعيل مار سـفيدي را مـي         يک. است حشرات و حيوانات را آزار دهد      
گونـه    نآنهـا اي ـ  . بينند که به اسماعيل خيره شده اسـت         مردم آبادي مار سفيد ديگري را مي      

روزي از اسـماعيل انتقـام خواهـد         جفت همان مار سفيد اسـت و         کنند که اين مار     تعبير مي 
هـا    دارد و تا سال     د دست برمي   خو  پس از اعمال شجاعانه و آزاردهندة      اسماعيل از آن  . گرفت
  . نگران است که مبادا جفتِ مارِ سفيد به او آسيبي برساندبعد

هـايي را در ذهـن        توانـد چنـين پرسـش        مـي  »اسماعيل شجاع « بيشتر در داستان     تأمل
س در دنياي بيـرون   ترس اسماعيل از مار چگونه ترسي است؟ آيا اين تر         : خواننده ايجاد کند  

  ... .رود؟ و نيز رواج دارد؟ چرا ترس اسماعيل از ميان ميديگر ميان کودکان از داستان و در
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به نظـر نگارنـده،   . شناسي کمک گرفت روانتوان از   ميهايي  به چنين پرسشبراي پاسخ 
 به خوانش   ها پاسخ دهند و از اين طريق        پرسشد به اين    شناسي قادرن  هاي روان   برخي نظريه 

يـابي بـه ايـن        حقيقت کوششي است بـراي دسـت      اين پژوهش در  .  از متن نائل شوند    اي  تازه
  . مقصود

  روش کار. ٣

توان در سه     کنشگرهاي داستان را مي    عناشناس ليتوانيايي، معتقد است همة     م ٢١،گرماس.ژ.آ
: رک(مخـالف   /گيرنده، و ياريگر  /، فرستنده )مفعول/ لفاع(ه  ابژ/ سوژه: تقابل دوتايي جاي داد   

 ترين  تقابل نخست، بنيادي  ). ١٤٤-١٤٣: ١٣٨٤؛ سلدن و ويدوسون،     ٨٦-٨٥: ١٣٨٤برتنس،  
.  اغلب همان قهرمان يا شخصيت اصـلي داسـتان اسـت           سوژه. تقابل در الگوي کنشي اوست    

پي آن است   اي است که سوژه در      هلي نيز همان آرزو يا خواسته يا مسئ       ابژه يا موضوع شناساي   
 داسـتان   مـثلاً در  . ، يا امري انتزاعي باشد    ءابژه ممکن است شخص، شي    . روست هيا با آن روب   

با توجه به ارتباط سوژه و ابژه       .  ابژه ، اسماعيل سوژه است و ترس او از مار        »اسماعيل شجاع «
بخش از يکديگر مجزا    را در سه    » اسماعيل شجاع «در طول اين داستان، رويدادهاي داستان       

  :کنيم مي
  .ترسد اسماعيل از مار مي): ٥٩ ص  تا نيمة٥٥از ص (بخش نخست 
ترسد و شجاعانه بـا آن        اسماعيل از مار نمي   ): ٦١ ص    تا نيمة  ٥٩مة ص   از ني (بخش دوم   

  .شود رو مي هروب
ترسد و اين ترس      اسماعيل از جفت مار سفيد مي     ): ٦٢ تا ص    ٦١ ص از نيمة (بخش سوم   

  .يابد ا ادامه ميه سال
 در  فـوبي اسـت،   شديد دوران کودکي يا همان       ترس   نظر به اينکه موضوع اصلي داستان     

ا تعريـف  ابتد. ايم له را در نظر داشتهشناختي مربوط به اين مسئ      هاي روان    نظريه خوانش متن 
 و  ايـم    درمـان آن سـخن گفتـه       هاي  ايم؛ سپس از علت ايجاد فوبي و راه         فوبي را نوشته  علمي  

 در درمـان    شناسـان   ايم کـه از ديـدگاه برخـي روان          درماني پرداخته   انجام، به موضوع قصه   سر
در هـر   . دتواند مؤثر باش    جمله ترس شديد مي   شناختي کودکان و از     بسياري از مشکلات روان   

 و سپس داستان را با توجه به آنها تحليـل و بـازخواني   بيانبوط را   هاي مر   بخش، ابتدا نظريه  
  .ايم کرده
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  هراسی؛ بيماری شخصيت داستان   حيوان.٤

   ٢٣ و يکي از انواع آن؛ فوبي حيواني ٢٢فوبي. ١. ٤

لاحات علم  ط يکي از اص   کنيم،  هراس، که ما در اين مقاله از آن با عنوان فوبی ياد می            فوبيا يا   
 يـا   موجـه از بعـضي موجـودات، اشـيا         عبـارت اسـت از تـرس غير        فـوبي . اسـت شناسي   روان

مواجهه با آنها به برانگيختن اضطراب شديد       «پندارد و     د آنها را ترسناک مي    ها که فر    موقعيت
  ).  ٨١-٨٠: ١٣٧٨دادستان، (» شود جتناب و گريز در وي منتهي ميو حالت ا

هايي وجـود دارد کـه در     نشانههاي ديگر  از انواع ترس تشخيص آنفوبي و براي شناخت   
ترسـد     مي کند  يا موقعيتي که ايجاد خطر نمي      فرد از چيزي  . ١: شود   مي بياناختصار    اينجا به 

آور دچار اضـطراب شـديد        فرد از موقعيت يا شيء هراس     . ٢. ها پايدار است    و ترس او تا مدت    
اد هراس فرد در ميـان افـر      . ٤. کند  آور اجتناب مي    فرد از موقعيت يا شيء هراس     . ٣. شود  مي

اگر مسئلة هراس . ٥. شود يآن جامعه، محيط يا فرهنگ، غيرمعقول و غيرطبيعي محسوب م   
ــ    نظر رواني دچار اختلالات خاصـي نظيـر اخـتلال وسواسـي فکـري             را کنار بگذاريم، فرد از    

 او از نيـست و طبيعتـاً هـراس   ...  وحـشتزدگي و ي، اختلال استرس پس از سانحه، حملة   عمل
  ).  ٣٠٩: ١٣٧٩روزنهان و سليگمن، (گيرد  ت نمياين اختلالات و مشکلات نشئ

 اختـصاصي و اجتمـاعي از       تةهـا را ذيـل دو دس ـ        بندي، اغلب فـوبي     ترين تقسيم   در رايج 
 اين است که فرد از موضوعات خاص،        ٢٤مقصود از فوبي اختصاصي   . کنند  يکديگر تفکيک مي  

ها و    اريها و بيم    مشخص و عيني، مثل حيوانات و جانوران، کثيفي و طوفان و ارتفاع، آسيب            
است که فـرد   اين ٢٥مقصود از فوبي اجتماعي  . هراسد   مي قبيل طور مرگ، خون و ازاين      همين

  ). ٣١٦-٣١٠: همان(هاي اجتماعي هراس دارد   موقعيتاز حضور در برخي يا همة
هـاي اختـصاصي       از انـواع فـوبي      که پردازيم  هاي حيواني مي     شرح فوبي   به فقطدر اينجا   

شـدت    حيوانـات بـه    فرد مبتلا بـه فـوبي حيـواني از يـک، چنـد يـا برخـي                . روند  شمار مي  به
اين حيوانات ممکن است گربـه، سـگ، مـوش، مـار، اسـب، عنکبـوت، حـشرات،                  . هراسد  مي

نـدرت پـيش    کند و بـه  فوبي حيواني عمدتاً در دوران کودکي بروز مي      .  باشند  غيره ها و   پرنده
 ايـن    افزايش سن  فوبي با ان به اين نوع     اغلب مبتلاي . آيد که بعد از بلوغ جنسي آغاز شود         مي
ها   گذارند، اما گاه نيز ممکن است فوبي حيواني درمان نشود و تا مدت              سر مي   کل را پشت  مش

  ).  ٣١٠: همان(برجا بماند 
  شخصيت مبتلا به فوبي حيواني در داستان اسماعيل شجاع. ٢. ٤

خـصيت اصـلي    ش. نظر ماست، با توجه به بخش نخست داستان اسـت         آنچه در اين بخش مد    
در بخش را سن دقيق اسماعيل .  اسماعيلناماي است به  سربچه پ»اسماعيل شجاع«داستان 
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،  اشـاره شـده اسـت      نوشتنِ او   رفتن و نيز مشق     درسهدانيم، اما چون به م      نخست داستان نمي  
سـال   بايـد بـين شـش تـا ده     برد و بنابراين  يافت که او در دورة ابتدايي به سر مي        درتوان    مي

اسـاس آن نوشـته شـده، تـرس او از مـار             ان بر مشکل اصلي اسماعيل، که داست    . داشته باشد 
  . توان آن را فوبي حيواني تلقي کرد اي است که مي گونه اين ترس به. است

کـاو يـا      پزشـک، روان    وانهاي داستاني زنده نيستند تـا منتقـد ادبـي، ماننـد ر              شخصيت
اهدات عينــي يــا پرســش و پاســخ دربــارة آنهــا قــضاوت کنــد و اســاس مــششــناس بر روان

 اسـت،  آمدهبنابراين، ناچاريم با توجه به آنچه در متن داستان        . شان را تشخيص دهد    بيماري
هايي وجود دارد که حاکي از ابـتلاي اسـماعيل بـه              در داستان نشانه  . دست به قضاوت بزنيم   

هايي را که براي تشخيص فوبي وجود دارد، در اينجـا بـه تفکيـک                 نشانه. فوبي حيواني است  
  :کنيم  ميبياندي کرماني براي شخصيت داستان مرا

ترس از مار، در مکاني که مار وجود        : پايداري ترس /کند  ترس از موقعيتي که ايجاد خطر نمي      
 در روستاي   ي است و با توجه به توصيفات راوي        روستاي اي  چه ب اسماعيل. بيعي است دارد، ط 

رد نيـز از ايـن   اما اسماعيل در خانه و حتي زماني که مار وجـود نـدا    . آنها مار هم وجود دارد    
» مـار «يابد که او حتي با شـنيدن اسـم            اين ترس تا آنجا گسترش مي     . موجود هراسان است  

تـرس  . بيند؛ ماري که براي آزردن اسماعيل به خـواب او آمـده اسـت               ها کابوس مار مي     شب
 شـود بـه تـرس از    کم تبديل مـي  يابد و کم   اسماعيل از مار به نحوي غيرطبيعي گسترش مي       

راوي  . اصلي ترس اسماعيل همان تـرس از مـار اسـت      اما هستة . ت و حيوانات  بسياري حشرا 
 : برد غالباً در توصيف اين ترس از افعال استمراري بهره مي

: ١٣٩٠مرادي کرماني،   (شد    تن ليز و پوزة ترسناک مار از ذهنش پاک نمي         . برد  خوابش نمي 
٥٧-٥٦.( 

. آمدند سراغش د و باز مارهاي ترسناک مي  خوابي  شنيد، مي   ها را مي    ها و افسانه    اسماعيل قصه 
  ).٥٧: همان(شد  روز به روز ترسوتر مي

 است کـه اسـماعيل      اي نيست و مدتي      تازه توان يقين يافت که اين ترس پديدة        بنابراين، مي 
  .  ترسي پايدار استعبارت ديگر، ترس اسماعيل از مار به. دچار آن است

 اسـماعيل   چون در بخش نخست داستان    : آور  اضطراب شديد فرد از موقعيت يا شيء هراس       
امـا بـا توجـه بـه        . خـورد   شود، توصيف مستقيمي از اضطراب به چشم نمي         با مار مواجه نمي   

کند،    مي بيانجملاتي که راوي در توصيف حالات اسماعيل، چه در خواب و چه در بيداري،               
 :خواهد شدتوان استنباط کرد اسماعيل در برخورد با مار دچار اضطراب شديد  مي
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تـوي  . شـنيد   کشيد صدايش را کسي نمي      هرچه جيغ مي  . توانست کاري بکند    لرزيد، نمي   مي
: همـان  (پراند دنش مادرش را از خواب مي   نفس ز   پيچيد و صداي نفس     رختخواب به خود مي   

٥٦(.  
يد کـه  آ چنين موقعيتي در داستان به وجود نمي      : آور  اجتناب فرد از موقعيت يا شيء هراس      

تـوان    اما با توجه به وصف راوي از ترس اسماعيل، مي         . نظري کنيم اره بخواهيم اظهار  ب  در اين 
 .يقين يافت که اگر اسماعيل با مار برخورد کند، از آن اجتناب خواهد کرد

در اوايـل   : ميان افراد آن جامعه، محيط يا فرهنگ      طبيعي بودن هراس فرد در    غيرمعقول و غير  
  : کند داستان راوي اشاره مي

کس توي خانـه شـب اسـم          هيچ. آوردن اسم مار آن هم پيش از خواب خيلي بد بود            زبان به«
  ). ٥٥: همان(» مار: چوب گز؛ يعني: گفت شد مي اگر مجبور مي. آورد مار را نمي

يـا   در فرهنـگ اشـخاص داسـتان         هد که نوعي ترس يا بيزاري از مـار        د  اين عبارت نشان مي   
 تـرس   وة برخورد مادر بـا مـسئلة      همه، نح   اينبا. داردکنند وجود     مکاني که در آن زندگي مي     

به همين سبب، مادر سعي    .  غيرطبيعي است  اسماعيل از مار   اين است که ترس      مبينفرزند،  
  : کند ترس اسماعيل را درمان کند مي

هـا    شـب . بردش پيش دعانويس، درست نشد    . دانست چه کند که اسماعيل نترسد       مادر نمي 
: همـان  (...ي مارها توي افسانه تعريف کـرد       دود کرد و از مهربان     پيش از خواب برايش اسفند    

٥٧(.  
ـ عملي، اختلال استرس پس       عدم ابتلاي فرد به اختلالات خاصي نظير اختلال وسواسي فکري         

خورد   چنين اختلالاتي در شخصيت داستان به چشم نمي       :  غيره از سانحه، حملة وحشتزدگي و    
  .آيد کري از آن به ميان نميتوان گفت در داستان ذ كم مي يا دست

  شناسايی عامل ابتلا به فوبي. ٥

   رايجاشاره به چند نظرية. ١. ٥

پـردازانِ    نظريـه .  گونـاگوني وجـود دارد     هاي  ه درمانشان نظريه  ها، علت ايجاد و را       فوبي دربارة
 بـه نخـستين روابـط کـودک بـا اطرافيـان             لت اصلي ايجـاد فـوبي در کودکـان را         کاو ع  روان
 اضطراب  فرويد معتقد است علت ايجاد فوبي     که چنان). ١٠٣: دادستان، همان (انند  دگر  بازمي
.  مادر و از پدر بيزار اسـت       چة مبتلا به فوبي شيفتة    معني که مثلاً پسرب    اين  به.  است ٢٦اختگي

رو، دچـار   ايـن از. اش کنـد   انتقام بگيرد و اختـه هراس پسربچه از اين است که مبادا پدر از او 
 نيـست، کـودک     پذيرفتني ٢٧اما چون موضوع اضطراب براي ضمير هشيار      . ودش  اضطراب مي 

کند که همان شيء يا موقعيتي است کـه           آن را سرکوب و موضوع ديگري را جانشين آن مي         
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بر اين ديدگاه   ). ٣١٧: همانروزنهان و سليگمن،    (شود    ظاهر موجب ايجاد هراس در او مي       هب
  ). ٣٢٠-٣١٨: همان: رک( انتقادات جدي وارد شده است فرويد

 رفتارگرايـان يـا پيـروان مکتـب         ية رايج ديگري که در اين زمينه وجود دارد، نظر         يةنظر
سـازي     شـرطي  يـة  از نظر  ت ايجـاد فـوبي    رفتارگرايان بـراي توضـيح عل ـ     .  است ٢٨رفتارگرايي
 ايـوان پتـروويچ     هـاي   سـازي کلاسـيک از آزمـايش        ية شـرطي  نظر. برند   بهره مي  ٢٩کلاسيک
ا  تنه ـ ها  هايش متوجه شد بزاق دهان سگ       شپاولف در حين آزماي   . شمه گرفت سرچ ٣٠پاولف

شـود؛ مـثلاً       بلکه بزاق در مواقع ديگري نيز ترشح مـي         شود،  در حين خوردن غذا ترشح نمي     
دهد يا حتي وقتي صداي پاي        بينند که مرتب به آنها غذا مي        ها شخصي را مي     وقتي که سگ  

شخصي کـه  (و محرک خنثي ) اراديامر غير(ترشح بزاق  يعني پيوندي ميان  . شنوند  او را مي  
دليـل همراهـي محـرک      ايـن پيونـد بـه     . شود  برقرار مي ) خصدهد، صداي پاي آن ش      غذا مي 
ايجاد شده  ) غذا(با عامل غيرخنثي    ) صداي پاي آن شخص   دهد،    شخصي که غذا مي   (خنثي  
کلاسيک بر اين بـاور     سازي     شرطي بنابراين، نظرية ). ٣٠٤: ١٣٧٨ولتز،   ش ک.جمله ر از(است  

. توانـد بـه يـادگيري منجـر شـود           است که همراهي محرک خنثي بـا محـرک معنـادار مـي            
آنهـا معتقدنـد    . کننـد   سازي کلاسيک تلقي مي     رفتارگرايان علت اصلي ايجاد فوبي را شرطي      

 بـد و  طور کاملاً تصادفي بـا يـک رويـداد    شود که يک علامت خنثي به     يجاد مي فوبي زماني ا  
  ). ٣٢١:  روزنهان و سليگمن، همانک.ر( ٣١زا همراه شود سيبشدت آ به
  بودن علت بيماري اسماعيل  ناشناخته.٢. ٥

نـد، امـا در   ا  آگاهب ابتلاي آنها به اين بيماري شدهبرخي بيماران فوبيک از رويدادي که موج  
بـاره    درايـن ). ٣١٢: همـان ( علـت ايجـاد فـوبي بـراي بيمـار ناشـناخته اسـت                مـوارد برخي  
هـيچ  » اسـماعيل شـجاع   «در داستان   .  گوناگون وجود دارد   ية نظر گفتيم، چند که  طور  نهما

توان حدس زد اسماعيل از علـت بيمـاري           مي.  نشده است  بيانعلتي براي بيماري اسماعيل     
   : استالبته در بخشي از داستان اشاره شده. اطلاع ندارد

ها   رفت و تابستان    ها مي   مستانز. ها ازش خبري نداشتند     پدرش رفته بود شهر، پي کار، مدت      
  ). ٥٧: ١٣٩٠مرادي کرماني، (شد  پيدايش مي

گونه که پيش از اين اشاره       همان.  اضطراب اختگي است   طبق ديدگاه فرويد علت ايجاد فوبي     
هراس پسربچه .  مادر و از پدر بيزار استچة مبتلا به فوبي شيفتة، به نظر فرويد، پسربيمدكر

  . اش کند ر از او انتقام بگيرد و اختهاز اين است که مبادا پد
يجاد بيماري شخصيت اصلي داستان مؤثر دانست؟        پدر را در ا    نداشتنتوان حضور   آيا مي 

 در ضـمير ناخودآگـاه اسـماعيل        نداشتن پـدر  ت ديگر، مطابق ديـدگاه فرويـد حـضور        عبار  به
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اگر هم چنين باشد،    . دگيري از او را فراهم کن        انتقام پدر رفته تا زمينة   : دشو  طور معنا مي    اين
بـاره قـادر بـه اظهـارنظر قطعـي            ايـن راي ما روشن نيست و بنابراين، در      له ب کيفيت اين مسئ  

  .نيستيم
  ها در داستانهای درمان فوبي و بازتاب آن شيوه. ٦

  شده در درمان فوبي هاي شناخته ترين شيوه مهم. ١. ٦

وة  به دو شيست که از آن ميانثر شناخته شده ا کلاسيک و مؤوةبراي درمان فوبي، چند شي  
 رفتارگرايـان . نامنـد    مـي  ٣٢سازي  ها را اصطلاحاً غرقه      يکي از اين شيوه    :كنيم  تر اشاره مي    رايج

وة در شـي  «. کننـد    از موضوع فوبيک اجتنـاب مـي        حد ممکن  افراد مبتلا به فوبي تا    معتقدند  
 موقعيـت فوبيـک را   کنـد کـه    معمولاً با تشويش زياد، موافقـت مـي  سازي بيمار فوبيک    غرقه

رة طـولاني در حـضور آن       تجسم کند يا بدون اينکه بکوشد از آن فـرار کنـد، بـراي يـک دو                
کنـد    عبارت ديگر، درمـانگر بيمـار را وادار مـي          به. )٣٢٧: روزنهان و سليگمن، همان   (» بماند

اي روي    شـود فاجعـه     موقعيت فوبيک را تجسم يـا تجربـه کنـد و وقتـي بيمـار متوجـه مـي                  
: ١٣٧٦پورافکاري،  : ؛ نيز رک  ٣٢٨: همان(رود    آرام از ميان مي     ، معمولاً هراس او آرام    دهد  نمي
 در ايـن شـيوه    «. اند   ناميده ٣٣گيري   درماني ديگر را اصطلاحاً سرمشق     شيوة). Floodingذيل  

دهد که بيمار     کند که فوبيک نيست و رفتاري را انجام مي          بيمار فوبيک فردي را مشاهده مي     
مثلاً بيمار مبتلا به فوبي مار، بارها الگـويي را مـشاهده            . در به انجامش نيست   فوبيک خود قا  

روزنهان و  (» کند   آن را بلند کرده و نوازش مي       شود،  کند که به يک مار واقعي نزديک مي         مي
  .) همان: سليگمن

  ٣٤درماني قصه. ٢. ٦

اني مرسـوم    درم يوةمنزلة ش   درماني به   طور مستقل از قصه      کودکان، به  درمان فوبي رچند در   ه
درمـاني    در اينجا لازم است به قصه»اسماعيل شجاع«لت محتواي داستان   ع کنند، به   ياد نمي 

  . نيز اشاره کنيم
ويژه در درمان اخـتلالات و         است که به   ٣٥درماني  هاي بازي   درماني يکي از انواع روش      قصه

دو گـويي،     هـاي قـصه     ميـان انـواع روش    در. رود  كار مـي   بهمشکلات رفتاري و روحي کودکان      
بـه  . است ٣٦گويي بيمار   سازي يا قصه     رويکرد نخست، قصه   :خورد  رويکرد متفاوت به چشم مي    

گـويي   رويکـرد دوم، قـصه  . پـردازيم  نظر نيـست، نمـي   رويکرد، چون در اين مقالـه مـورد        اين
يار  روزگاراني بـس اي طولاني دارد و به  در شرق سابقهيوهدرماني به اين ش قصه. درمانگر است 

 را  شـب   هزارويـک گويي شـهرزاد در       قصه. گردد شناسي بازمي  شدن علم روان   پيشتر از رسمي  
سـتيزي و خـشونت شـاه         هايش بيمـاري زن     شهرزاد با قصه  .  کرد قلمدادبايد از همين مقوله     
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يشتري يافته اسـت، از     به غير از ماجراي شهرزاد، که شهرت ب       . کند   زنان را درمان مي    درقبال
 کـه از  ،عبـدالنبي فخرالزمـاني  .  ماجراهاي بسياري روايت شده است    لة قصه سيو درمانگري به 

عبـاس بـه     يكي از خلفـاي بنـي     : نويسد  باره مي  اين، در خوانان مشهور عصر صفوي است      حمزه
 حمزه را تـأليف كـرد و هـر روز بـر خليفـه      صةحكيمي از اعراب ق  . مرض دق مبتلا شده بود    

پـس از   . داد  وز بعد ادامه مـي    گذاشت و ر    رين آن مي  که سخن را در جاي شي       خواند؛ چنان   مي
کنـد    ذکـر مـي   بـاره     ايـن رالزماني روايات ديگري را نيز در     فخ.  شد دور مرض از خليفه     چندي

خوانان اواخر عهد     خوان، احتمالاً از قصه     نظر قصه  شاه). ب١٨ـ    الف١٧ : ق ١٠٤٣فخرالزماني،  (
كنـد روزگـاري دچـار         است، تصريح مي   اي كه تدوين كرده      حمزه نيز در ابتداي قصة   صفوي،  

 از معالجتش عاجز بودند، اما با خواندن همين قـصه بـود كـه               پزشكانماليخوليا گشته بود و     
). الف٤-ب٣:  ق ١٢٧٣خوان،    قصه(خواني روي آورد       شد و پس از آن، به قصه       دورمرض از او    

اهميـت  : کنـد   مـي حتي اگر اين ماجراها صحت نداشته باشد، باز هم مطلب مهمي را آشکار              
  .قصه در قديم و آگاهي و وقوف قدما به تأثير آن بر ذهن و روان انسان

اي در درمـان      شـيوه  مثابـة   درماني بـه    شناسان بزرگ از قصه     اندر دو قرن اخير، بعضي رو     
مشکلات روحي و رفتاري    خصوص در درمان     هاين شيوه ب  . کنند  ها استفاده مي    بعضي بيماري 
هـاي پريـان در درمـان          معتقـد اسـت قـصه      ٣٧جمله، برونو بتلهـايم   از. رود  کار مي   کودکان به 

هـاي اساسـي    هـا کـودک را بـا مقولـه     از نظر او، اين قـصه . مشکلات کودکان تأثيرگذار است 
عنوان  بتلهـايم در اثـر مـشهور خـويش بـا          ). ٨: ١٣٨١بتلهايم،  (کنند    زندگي بشر رودررو مي   

 از ديگـر    ٣٨ميلتـون اريکـسون   . پرداختـه اسـت   تفـصيل بـه ايـن مقولـه            بـه  ها  افسونِ افسانه 
 شـيوة . اني اريکسون خاص کودکـان نبـود   درموةشي. نام اين حوزه است     پزشکان صاحب  روان

 قرار  ناميد  خواست در حالتي که آن را خلسه مي         از بيمار مي  درماني او به اين صورت بود که        
گفت که عمـدتاً مربـوط بـه         هايي مي  نوجه به مشکل بيمار براي او داستا      بگيرد و سپس با ت    

 هـا   او معتقد بود در اين قصه     . دندهاي خودِ اريکسون بو     ها و شنيده    تجربيات شخصي يا ديده   
يابد و سرانجام در درمـان    ناخودآگاه به بيمار انتقال مي     هاي شفابخشي نهفته است که      قينتل

  ). ٢٦-٢٤: ١٣٩٠اريکسون و روزن، : رک(ثر خواهد بود  مؤبيماري او
منظور  اي که به    درماني، قصه   زة قصه  ديدگاه مايلز و کراولي، دو تن از پژوهندگان حو         بنابر

  : شود، بايد شامل چند جزء مهم باشد درمان مشکلات کودکان پرداخته مي
تجـسم فرآينـدهاي ناخودآگـاه      . ٢اي مـشابه تعـارض کـودک؛          ارائة يک تعارض اسـتعاره    . ١

هـاي قهرمـان را       هـا و تـرس      تبهکاران، که توانايي  ها مثل قهرمانان و       ازطريق انواع شخصيت  
زمان که باعـث حـس پيـروزي و موفقيـت در         ايجاد شرايطِ يادگيري هم   . ٣دهد؛    نمايش مي 
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رشـد  . ٥اي که سرانجام باعث حـل تعـارض شـود؛      ارائة يک بحران استعاره   . ٤قهرمان شود؛   
حـل منجـر بـه         راه ايـن . ٦رسـد؛     احساس هويت جديد در قهرمان وقتي که به پيروزي مـي          

  ).٤٦: کداسن و شفر، همان(مراسمي همراه با احساس هويت جديد شود 
  درمان بيماري اسماعيل. ٣. ٦

  . نظر ماست، بخش نخست و دوم داستان استآنچه در اين بخش مد
ايـن  . بينيم در بخش نخست داستان، تلاش اسماعيل و مادرش را براي درمان هراس مي          

ر است که نبايد توقـع داشـته        آشکا.  طبيعي و خودجوش دارد     جنبة هاي درماني کاملاً    شيوه
.  کننـد  فـوبي اسـتفاده   هـاي علمـي و مجـرب در درمـان             ه از شيو  باشيم اسماعيل و مادرش   

توان در چنـد دسـته از هـم           را مي ) اسماعيل و مادر  ( دو شخصيت قصه      هاي درمانگري   شيوه
  :تفکيک کرد
هـاي    از روشخيلي دور براي رفع پريشاني افـراد   هاي نه   در گذشته : هاي فوق طبيعي    شيوه

اي رواج    ن است بين عـده     هنوز هم ممک   ها    استفاده از اين روش   . شد  ه مي فوق طبيعي استفاد  
هايي ممکن است با توجـه بـه باورهـا و             چنين شيوه ). ٤٦: روزنهان، همان : رک(د  داشته باش 

تن مـادر نـزد     رف ـ» يل شـجاع  اسـماع «در داسـتان    . عقايد مردم هر منطقه تغيير شکل يابـد       
 .  کردتلقيتوان از همين مقوله  کردن او براي اسماعيل را ميدعانويس و اسفند دود

از مادر اسماعيل با اينکه روستايي است و طبيعتاً نبايد          : گيري  جاي سرمشق  درماني به   قصه
کنـد بـراي      توجهي برخوردار باشد، در بخش نخـست داسـتان سـعي مـي             سطح سواد درخور  

يکـي از ايـن    . آزار است    موجودي مهربان و بي    هايي تعريف کند که در آنها مار        هاعيل قص اسم
. بچـه، مـادر و مـار      : حـضور دارنـد    سه شخـصيت     در اين قصه  . آمده است ها در داستان      قصه
. ترسـد   بچه از مار نمـي    «: توان در يک جمله توصيف کرد       هاي قصه را مي     يک از شخصيت  هر

: گونـه اسـت     ماجراي قـصه ايـن     .»مار موجودي مهربان است   . ارديعي د مادر از مار ترسي طب    
بيند کـه بچـه گـردن         گردد، مي   وقتي برمي . رود  گذارد و مي     ماست را جلو بچه مي     لةمادر پيا 

هاي دور لـب      مار ماست . برد  مي  ماست فرو  لةماري را به دست گرفته است و سرش را در پيا          
شود، مـار رفتـه و بچـه          وقتي بيدار مي  . شود  مادر از وحشت بيهوش مي    . زند  بچه را ليس مي   

  ). ٥٧: ١٣٩١مرادي کرماني، : رک(کاملاً سالم و شاداب است 
کـه  طور همـان . گيري مقايسه کرد  درماني سرمشقوةتوان با شي    اي را مي    نقل چنين قصه  
کند که فوبيک نيـست و کـاري           بيمار فوبيک فردي را مشاهده مي      گيري  گفتيم، در سرمشق  

  مـرادي  چنين امکاني در بافـت قـصة      . نجام دهد دهد که بيمار فوبيک قادر نيست ا       انجام مي 
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بـا ايـن    را  اي    طور طبيعي دريافته است که احتمالاً اگر قـصه         اما مادر به  . کرماني وجود ندارد  
  . ثر خواهد بود تعريف کند، در درمان ترس او مؤمضمون براي اسماعيل

کنـد کـه      ري را هم براي اسماعيل تعريـف مـي        هاي ديگ   مادرِ اسماعيل قصه  : درماني  قصه
  : کند  به آنها اشاره ميفقطراوي داستان 
 از مارهـايي کـه بـراي دوسـتان        . گفـت   اي از مارهاي مهربان مـي       شب قصه و افسانه   مادر هر 

آوردنـد و دوستانـشان را ثروتمنـد و        جـواهر قيمتـي مـي      هاي زيرزميني   آدميزادشان از گنج  
هـاي آبـادي، لاي       آزاري کـه تـوي بيـشتر خانـه          اي سفيد و بي   از ماره . کردند  خوشبخت مي 

م يکي از اعضاي ک خوابيدند و کم   ها مي   ها و صندوق لباس     ها، توي خمره    تيرهاي چوبي سقف  
  .)٥٧: همان (شدند خانواده مي

البتـه ايـن مـوارد را ديگـر         . درماني تلقي کرد     همان قصه  ها را هم بايد از مقولة       صهگونه ق  اين
  . دانستگيري  سرمشقتوان  نمي

 ٣٩دهد كـه خـود      با توجه به ديدگاه فرويد، اضطراب به فرد مضطرب خبر مي          : سازي  غرقه
خـود بايـد بـا      او  . هـم شـكند   گر كاري صورت نگيـرد، ممكـن اسـت در         است و ا  شده  تهديد  

تـوان گفـت کـه او کـاملاً متوجـه هـراس                هـم مـي    بـارة اسـماعيل   در. اضطراب مبارزه كند  
او بـه شـکلي     . »خـود « درمـان    حلي اسـت بـراي      پي راه ار شده است و در    از م اش    غيرطبيعي
 راهکـار   اين. سازي است    درماني غرقه  وة به راهکاري دست يافته که مشابه همان شي        تصادفي

 يکـي از کارهـايي کـه        توضـيح اينکـه   . گفتن با آن    عبارت است از کشيدن نقش مار و سخن       
در بخـش نخـست   . شيدن تـصوير مـار اسـت    کدهد راي مبارزه با هراس انجام مي اسماعيل ب 

: همـان (کنـد     کند و قبل از خواب نگاهشان مـي         داستان، او انواع و اقسام مارها را نقاشي مي        
اگـر  . ببين من با تـو دوسـتم      «: زند   حرف مي  هي نيز با مارهايي که نقاشي کرده      گا). ٥٨-٥٥

مـن  «: سي از مار ندارد   کند که هرا    و وانمود مي  ) ٥٨: همان(» ...کشيدم  نبودم عکست را نمي   
دانست کـه     کس نمي   هيچ«: گويد   راوي مي  .)همان(» ترسم  ترسم، نمي   ترسم، نمي   ما نمي از ش 

کـنم کمـي      ار نقاشي مـي   وقتي م : گفت  خودش مي . کشد  قدر شکل مار مي    چرا اسماعيل اين  
  ).همان(» شوم راحت مي

 وة طبيعي همـان شـي     توان شکل تجربي و کاملاً      کردن اسماعيل را درواقع مي     اين نقاشي 
کـردن   به اين معني که اسماعيل با نقاشي. هراسي تلقي کرد  حيوان باسازي براي مقابله    غرقه
اسماعيل، ناخودآگاه، پي بـرده     .  سعي دارد موقعيت فوبيک را تجسم کند و از آن نهراسد           مار

مـاني   دست بـه خوددر    وسيله   بدين  است و بنابراين   است که اين شيوه در درمان هراس مؤثر       
 در درمـان بيمـاري اسـماعيل       وگو بـا او     يت يا شيء فوبيک و گفت     کردن موقع  نقاشي. زند  مي
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 مـاري سـراغش     ياخوابد در رؤ    شب وقتي اسماعيل مي     که يک   طوري  به. ار تأثيرگذار است  بسي
 حاضر اسـت    خيزد  د و وقتي از خواب برمي     ترس   از مار نمي   بار برخلاف هميشه    آيد و او اين     مي

روشدن اسـماعيل     هشود و اين روب     رو مي  هاسماعيل با مار واقعي روب    . رو شود  هعي روب با مار واق  
 تکميلـي   لـة اين کار را بايد مرح    . سازي منطبق است     درماني غرقه  وة کاملاً با شي   با مار واقعي  

او در ايـن مرحلـه، کـه در بخـش دوم داسـتان شـاهد آن                 .  کـرد  تلقيخوددرماني اسماعيل   
  . شود رو مي ه با بسياري از حشرات و حيوانات، و ازجمله مار، روبکند و هستيم، جرئت مي

از ديـدگاه او، ايـن      . کند با اضطراب مبارزه کنـد        نظر فرويد، فرد مضطرب سعي مي      بنابر
هـاي    سـازوكار . نام دارنـد   ٤٠ دفاعي سازوكارگيرد كه     هايي صورت مي     واكنش از طريق مبارزه  

. کنـد  آور از آنها استفاده مـي  خورد با موقعيت اضطرابدفاعي متعددند و فرد ناخودآگاه در بر     
هاي دفاعي محسوب  سازوكارترين    راني، فرافکني، تصعيد و واکنش وارونه برخي از مهم          واپس
تـوان از     بق ديدگاه فرويد مي   رو شدن با مار واقعي، را ط       ه اسماعيل، يعني روب   وةشي. شوند  مي

برابـر  به اين صورت است که فـرد بيمـار در         رونه  واکنش وا .  کرد تلقي ٤١ واکنش وارونه  مقولة
ند ک  کند و  سعي مي      هايي کاملاً متضاد استفاده مي      دهند، از تکانه    هايي که او را آزار مي       تکانه

: ١٣٧٧؛ اتکينـسون،    ٦٨-٦٤: شـولتز، همـان   : بـاره رک    ايـن در(اضطراب را از خود دور کنـد        
  . هراسد اعيل ديگر از مار نميها اين است که اسم  اين خوددرماني نتيجة).١٦٢-١٥٥
درمـاني کودکـان مبـتلا بـه          احتمال تأثيرگذاري بخشي از داستان در فرآيند قصه        .٤. ٦

  فوبي حيواني

  فرآيند درمـاني    است که بايد طي    اي   فرضيه صرفاًآنچه در اين بخش مطرح خواهد شد،        
  . درمانگران آزموده و اثبات شود  قصههمت به

هايي دارد که احتمـالاً روايـت بخـش           ويژگي» اسماعيل شجاع  «به نظر نگارنده، داستان   
ايـن  . در درمانِ فوبي حيواني کودکان سـنين ابتـدايي مـؤثر خواهـد بـود               نخست و دوم آن   

 برابـر و منطبـق      کننـد   بيان مي ها شايد کاملاً با اجزايي که مايلز و کراولي براي قصه              ويژگي
  . يک استايشان نزد، اما تا حد زيادي به الگوي نباشد

در اينجا فرض ما اين است که بخش نخست و دوم اين داستان براي کـودک مبـتلا بـه                    
ايـن داسـتان را در      هـاي تأثيرگـذار       با توجه به اين فرض، ويژگي     . شود  فوبي حيواني نقل مي   

  :  خواهيم کردبيانتفکيک،  درمان کودک، به
،  بخـش از داسـتان     در ايـن  : شـناختي او   معرفي شخصيت داستان و توصـيف مـشکل روان        

اسـت کـه    هـاي هولنـاکي        کودکي که اسـير کـابوس      اسماعيل کودکي ضعيف و ترسو است؛     
کـم بـه تـرس از         ترسـد و ايـن تـرس کـم          شدت مـي    او از مار به   . ندكن  اي او را رها نمي      لحظه
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دليل شـباهت   فوبي احتمالاً قادر خواهد بود بهکودک مبتلا به  . يابد  حشرات هم گسترش مي   
 ذهن کـودک را  گره اصلي داستان از همان آغاز . د همانندسازي کن  سماعيل با او  مشکلش با ا  

توان بـا جـزء نخـست و دوم الگـوي داسـتاني مـايلز و                  اين بخش را مي   . كردمشغول خواهد   
 منزلة ائز اهميت است، توصيف اسماعيل بهآنچه در اين جزء از داستان ح     . کراولي تطبيق داد  

 .  به فوبي استشخصيتي ترسو براي کودک مبتلا
آنچه ايـن جـزء داسـتان بـه         : هاي شخصيت داستان و اطرافيان او براي غلبه بر مشکل           کنش
ل و مـادرش    گونه کـه اسـماعي      درست همان  دهد، لزوم درمان هراس است؛      قال مي کودک انت 
سـت کـه مـادر پـسرش را نـزد            ا رو  هميناز.  بايد درمان شود   فوبي اسماعيل دانند که     نيز مي 

. کنـد   هـايي از مهربـاني مارهـا نقـل مـي            کند و قصه    برد، برايش اسفند دود مي      دعانويس مي 
کند   به خودش تلقين مي   و  زند،    کشد، با مارها حرف مي      اسماعيل نيز  بارها نقاشي مار را مي       
برند، شـايد     کار مي   هايي که اسماعيل و مادرش به       شيوه. که مارها موجودات مهرباني هستند    

راولي در جزء سوم الگوي داستاني او، چندان براي کـودک مبـتلا بـه               نظر مايلز و ک     برخلاف
آمـوزد کـه       نباشند، اما احتمالاً در اين بخـش از داسـتان، کـودک مـي              مفيدفوبي آموزنده و    

 .  او بر اين مشکل ضرورت داردبةهراس او طبيعي نيست و غل
ن بخـش از    اي ـ: هويت جديد شخصيت داسـتان    /صيت داستان در غلبه بر هراس     موفقيت شخ 

شـته، ايـن    بيند، اما بـرخلاف گذ      شود که اسماعيل خواب مار را مي        داستان از جايي آغاز مي    
.  مهربان مار جلو چشم اوسترةشود، چه وقتي از خواب بيدار مي  . خواب برايش شيرين است   
نويـسنده ايـن    . ترسـد   رود، ديگر از حشرات و حيوانات و مارها نمـي           وقتي از خانه بيرون مي    

:  داستان را با طول و تفصيل نوشته و برخي از کارهاي اسماعيل را شرح داده اسـت                 بخش از 
کـرده  اسماعيل هويت جديدي پيدا . سنجاقک، کندن بال پروانه و غيرهفروکردن خار در دم     

تبـديل  آميز  پا و ترسو، به کودکي شجاع با رفتارهاي شيطنتو دست از کودکي آرام، بي : است
مـرادي  (» اسـماعيل شـجاع، واقعـاً شـجاع       «: ينـد گو  ها بـه او مـي       هقدر که بچ    آن شده است؛ 

مالاً در ذهن کودک مبتلا بـه فـوبي     احت هويت جديد شخصيت داستان   . )٥٩: کرماني، همان 
اين بخـش از    . رو، کودک دوست دارد شبيه اسماعيل باشد        اينسازد و از    از او يک قهرمان مي    

 . ي داستاني مايلز و کراولي تطبيق دادتوان با جزء چهارم تا ششم الگو داستان را مي
 درمـانگر   قـصه  اسـت  بهتـر  يابـد،   مي ادامه نيز اين از پس کرماني مرادي داستان هرچند

  .دهد خاتمه جا همين را داستان
در پايـان بخـش دوم داسـتان، بيمـاري          : ذکر اين نکته در پايان ايـن بخـش لازم اسـت           

اسماعيل، يعني کشتن مار سفيد، موجـب       آميز    اما عمل شيطنت  . اسماعيل درمان شده است   
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جفت مـار   : اين شايعه عبارت است از اينکه     . شود  اي ميان اهالي روستا مي      گرفتن شايعه  قوت
اي در اسـماعيل   اين باور خرافي موجب ايجـاد هـراس تـازه    . سفيد اسماعيل را خواهد کشت    

 بـا هـراس     ايـن هـراس   رسـد کـه       البته به نظر مـي    . ماند  ها بعد پايدار مي     شود که تا سال     مي
 .شود ميمحدود  به جفت مار سفيد فقطاسماعيل در قسمت نخست داستان متفاوت است و 

  گيري نتيجه

وران  هوشنگ مرادي کرماني، ترس شـديد د  تةنوش» اسماعيل شجاع «موضوع اصلي داستان    
ا توان سه بخش ر      اسماعيل و ترس به داستان نگاه کنيم، مي        اگر ازمنظر رابطة  . کودکي است 

در بخـش دوم،    . ترسـد   در بخـش نخـست داسـتان، اسـماعيل از مـار مـي             : از هم تمييز داد   
در بخش سوم، اسماعيل از جفت      . شود  رو مي  هترسد و شجاعانه با آن روب       اسماعيل از مار نمي   

  . يابد ها ادامه مي ترسد و اين ترس سال مار سفيد مي
 در خـوانش  فوبي است،دکي يا تان ترس شديد دوران کو    نظر به اينکه موضوع اصلي داس     

در مـتن داسـتان     . له توجـه کـرديم    شناختي مربـوط بـه ايـن مـسئ          هاي روان    به نظريه  متن
هـا    ايـن نـشانه   .  حيواني است  فوبيحاکي از ابتلاي اسماعيل به      شود که     هايي ديده مي    نشانه
س اسـماعيل از    تر. ترسد  مار مي رو نيست، از     هاسماعيل در مواقعي که با مار روب      : ند از ا  عبارت
توان اطمينـان يافـت اگـر اسـماعيل بـا مـار               با توجه به توصيفات راوي، مي     .  پايدار است  مار
تـرس  . رو شود، دچار اضطراب شديد خواهد شد و نيز از اين موجود اجتناب خواهد کرد            هروب

رطـرف  له را ب  کند هرطور شده ايـن مـسئ        ادر سعي مي  م رو  همينعادي است؛ از  اسماعيل غير 
  .  اسماعيل به اختلال خاصي دچار نيستا توجه به متن داستانب. کند

اسـماعيل  «در داسـتان    . در بعضي موارد، علت ايجاد فوبي براي بيمـار ناشـناخته اسـت            
  . نشده استبياننيز هيچ علتي براي بيماري اسماعيل » شجاع

سـازي و   قـه  کلاسيک و مؤثر شـناخته شـده اسـت کـه غر         وةبراي درمان فوبي، چند شي    
 در داسـتان بـه چـشم        شکل طبيعي استفاده از هر دو شيوه      . ترند گيري از همه مهم     مشقسر
کنـد و قبـل از خـواب نگاهـشان         اينکه اسماعيل انواع و اقسام مارها را نقاشي مـي         : خورد  مي
کند که هراسـي از مـار نـدارد، درواقـع             زند و وانمود مي     کند و گاهي نيز با آنها حرف مي         مي

بـه  . هراسي اسـت     حيوان زي براي مقابله با   اس   غرقه وة طبيعي همان شي   شکل تجربي و کاملاً   
جسم کنـد و از آن       سعي دارد موقعيت فوبيک را ت      کردن مار   اين معني که اسماعيل با نقاشي     

 پي برده است که ايـن شـيوه در درمـان هـراس مـؤثر اسـت و                   اسماعيل ناخودآگاه . نهراسد
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 ـ  رو  هت اسماعيل و روب   شهام. زند  بنابراين دست به خوددرماني مي     ا مـار واقعـي نيـز       شدن او ب
  . شود  ميقلمدادسازي   غرقهشکل ديگري از شيوة

آنکـه    کنـد؛ بـي      کودکي با مار بـازي مـي       گويد که در آن     اي مي   اسماعيل قصه مادر براي   
گيـري     درمـاني سرمـشق    تـوان بـا شـيوة       گويي مادر را مي      قصه اين. اي به او وارد شود      صدمه

  .مقايسه کرد
ويـژه در درمـان اخـتلالات و          درماني است که به     هاي بازي   درماني يکي از انواع روش      هقص

از  نقـل قـصه   درماني  هاي قصه   يکي از شيوه  . رود  كار مي  بهمشکلات رفتاري و روحي کودکان      
 از ايـن شـيوه در درمـان مـشکلات روحـي و              شناسان بزرگ   بعضي روان .  درمانگر است  زبان

هايي دارد کـه احتمـالاً         ويژگي »اسماعيل شجاع «داستان  . کنند  يرفتاري کودکان استفاده م   
 در درمانِ فوبي حيواني کودکان سنين ابتدايي مؤثر         درمانگر ماهر   از زبان يک قصه   روايت آن   
  .خواهد بود

   نوشت پي
1. Sigmund Freud (1856-1939) 

 تأسـيس نخـستين آزمايـشگاه       م با ١٨٧٩ علمي از سال     تةعنوان يک رش   به)  Psychology(شناسي   روان. ٢
 ) روانكاويبه رسميت شناخته شد(Wilhelm Wundt ;1832-1920) شناسي توسط ويلهلم وونت  روان

psychoanalysis)،   شناسي، در ابتداي قرن بيستم ميلادي و بـا انتـشار کتـاب              هاي علم روان     يكي از شاخه
 . زيگموند فرويد، ظهور يافتنوشتة) م1900 (تعبير رؤيا

3.Fedor Dostoevskii (1821-1881) 
4. Psychoanalytic / Psychological Criticism 

5. Ernest Jones (1879-1958) 
6.Marie Bonaparte (1882-1962) 

7. Carl Gustav Jung  (1875-1910) 
8. mythological criticism 

9. Classical Psychological/Psychoanalysis Criticism 

10. Modern Psychoanalysis Criticism 
11. Jacques Lacan( 1901-1981)  

12. Alfred Adler (1870-1937) 

13. Erich Fromm (1900-1980) 
14. Oedipus Complex 

15.Electra Complex 

16.Persona 
17.Shadow 

18.Anima 

19.Animus 
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» حمـام  «عنواني با کوتاه داستان هاي ديگر   تنور و داستان  هاي مجموعة     نه در يکي از ديگر داستا     از جمل . ٢٠
  .)٤٠-٣٥ :١٣٩٠مرادي کرماني، (پردازد  آمده است که به همين مقوله مي

21.) A.J.Greimas (1917- ) 
22. Phobia 
23.Zoophobia 
24.Specific Phobia 

25.Social Phobia 
26. Castration Anxiety 

27. Conscious 

هـاي    توجه به نـشانه عتقدند براي شناخت يک موجود زنده که مشناسي ان مکتب رفتارگرايي در روان  پيرو. ٢٨
) ١٩٥٨-١٨٧٨(سون ار و مروج اصلي اين شيوه جـان بـي وات ـ          ذگ بنيان. کند  عيني و رفتار بيروني او کفايت مي      

  .مريکايي استاشناس مشهور  روان
29.Classical Conditioning  

30.Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) 

مـوش سـفيدي را بـه کـودک نـشان           . براي مثال، در نظر بگيريد که کودکي بر تخت دراز کـشيده اسـت              .٣١
چکـش  خورد، با     اي که دستش به موش مي       درست در همان لحظه   . کند موش را بگيرد     دهند و او سعي مي      مي

از آن پس، کودک به     . شود  اي توليد مي    دهنده  کوبند و صداي مهيب و تکان        مي استاي که بالاي تخت       به ميله 
صـداي مهيـب و   (زا   آسـيب يادبـا رويـد  ) مـوش سـفيد  (يعني موقعيت خنثي  . کند  موش سفيد فوبي پيدا مي    

  .شود شود و موجب ايجاد فوبي حيواني مي همراه مي)  چکشدةآزاردهن
32.Flooding 

33.Modeling 

34. Narrative Therapy 

35.Play Therapy 
د کـه   كن ـ  اي را فـراهم مـي       زمينـه درمـانگر   . اي تعريف کند    خواهد قصه    درمانگر از کودک مي    در اين شيوه  . ٣٦

 نـاتواني آنـان از بيـان        درمـاني کودکـان را      ل عمـده در روان     مـشک  اين شـيوه  . اي بسازد   ادر باشد قصه  کودک ق 
بـرد   بردن به مـشکلات کودکـان بهـره مـي      عنوان راهي براي پي     گويي به   کند و از قصه     ود تلقي مي  احساسات خ 

گويي با  هايي نظير قصه شناسان معتقدند با شگردها و تکنيک روانعلاوه، برخي  به). ٢٩: ١٣٨٩ر، کداسن و شف(
توان به کودکان کمک کرد که بر مشکلات خود فائق آيند             گويي کامپيوتري، مي    گويي با اشياء و قصه       قصه نمد،
 ).٦١-٥٩، ٤٢-٤٠، ٣٦-٣٢: همان: مله رکازج(

37.Bruno Bettelheim (1903-1990) 
38. Milton H.Erickson (1901-1980) 

39.ego 
40. defense mechanism 

41. reaction formation 
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